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درســت چند متــر آن‌طرف‌تر از ایســتگاه 
سی‌و‌هشتم آتش‌نشانی در نیم روز سه‌شنبه 
و در حاشــیه صدمتــری مشــهد تصادفی 
دل‌خراش اتفاق افتاد. صدای مهیب ترمز 
کامیــون یک لحظــه همچون صــدای وال 
در اقیانوس بــه صورت کــش‌دار به گوش 
رســید. آن‌ دســته از مأموران آتش‌نشــانی 
که در محوطه ایســتگاه قرار داشــتند و از 
قضا شــاهد این ســانحه رانندگــی بودند، 
بلافاصله پا به میــدان حادثه گذاشــتند و 
دیگر آتش‌نشان‌ها هم با چند ثانیه تأخیر به 
جمع همکارانشان پیوستند.یک خودروی 
کامیــون بنــز بــه علتی نامشــخص بــا دو 
خودروی پژو 206 بدون صندوق و وانت‌بار 
آریســان برخورد کرده بود. چند متر بعد‌تر 
هم مردی جوان در حالی که از ناحیه ســر 
دچار جراحت شدید شده بود و خون‌ریزی 

زیــادی داشــت روی آســفالت بی‌حرکت 
افتاده بود. راننده خودروی 206 هم داخل 
خودرواش گرفتــار و مصدوم شــده بود که 
مأموران در همان دقایق ابتدایی دســت به 
کار شــدند و موضوع را به اورژانس و پلیس 
اعلام کردند. مرد جوانی که کف آســفالت 
افتاده بود به دلیل شدت جراحات وارده به 
ناحیه سرش فوت کرده بود که این موضوع 
در معاینــه اولیــه تکنســین‌های اورژانس 

تأیید شد.
آتش‌نشــانان ایســتگاه 38 در ادامــه این 
عملیات خود پس از بازگشایی در خودروی 
206 راننده آن را بیرون کشــیدند و تحویل 
اورژانس دادند. آنچه از شنیده‌ها پیداست؛ 
راننده 206 ظاهرا دهیار یکی از روستاهای 
اطراف مشهد  بود. راننده وانت‌بار)متوفی( 
نیــز از هم‌ولایتی‌هــای راننــده 206 بوده 
اســت. متوفی هم‌ولایتــی خــود را در حد 
فاصل میــدان امــام حســین)ع( و میدان 

ســپاد مشــاهده و هر دو  در انتهای بولوار 
ابوطالب در گوشــه بزرگراه کنار می‌کشند 
تا پیرو مســئله‌ای با یکدیگر صحبت کنند. 
راننده وانت از خودرو پیاده می‌شود و کنار 
ســواری 206 که راننده‌اش داخل خودرو 
بــوده، مشــغول صحبــت می‌شــود که در 
این میان با یــک خــودروی کامیون حمل 
نخاله ســاختمانی زیر گرفته می‌شــود.به 
گفته آتشــپاد ســوم ایوب خجســته، مدیر 
منطقه آتش‌‌نشــانی مشــهد متوفی مردی 
سی‌وهشت ساله است که جسد او با دستور 
قضایــی در اختیــار عوامــل انتظامی قرار 
گرفت و صحنه تصادف نیز پس از بازگشایی 
معبر و برای علت وقوع این سانحه در اختیار 

عوامل راهنمایی و رانندگی قرار داده شد.
zzتصادف خونین با اتوبوس

بعد از گذشــت حدود 24 ســاعت سانحه 
رانندگی دیگــری در یکــی از خیابان‌های 
مشــهد رخ داد و این‌بار تیمی از نجاتگران 

ایستگاه سی‌و‌پنجم 
آتش‌نشانی سرخط این حادثه شدند.محل 
وقوع این سانحه رانندگی در ابتدای ورودی 
بولــوار امیریه قرار داشــت جایــی که یک 
خودروی تاکسی به علتی نامشخص با یک 
 دستگاه اتوبوس بین شهری برخورد کرده 

بود.
شــدت ایــن تصــادف به قــدری بــود که 
خودروی پژو 405 تاکســی سبز از قسمت 
جلو مچاله شــده بــود و راننده میان‌ســال 
آن نیــز داخل اتاق این ســواری به شــدت 
مصدوم و محبوس شده بود. مأموران پس از 

ایمن‌سازی معبر و قطع جریان برق خودرو 
بلافاصله وارد عمل شــدند و با استفاده از 
تجهیزات مربوط راننده تاکسی را رهاسازی 

کرده و تحویل اورژانس دادند.
محــل ایــن تصــادف جرحــی بعــد از 
ایمن‌ســازی و بازگشــایی معبر در اختیار 
عوامل راهنمایــی و رانندگی قرار گرفت. از 
شواهد موجود پیداســت که ظاهرا راننده 
تاکســی برای یــک لحظــه پشــت فرمان 
خوابش برده و دچار این حادثه شده است. 

مرگ راننده آریسان زیر چرخ‌های بنز‌
بی‌احتیاطی رانندگان 4 خودروی سبک و سنگین در مشهد کار دستشان داد

ایلیا موسایی
لابد برای هرآدمی نقطه‌ای هســت. یک نقطه مهــم نامرئی که 
حتی خودش هم نمی‌داند کجاســت. وقتی به آن نقطه برســی 
یک‌جورهایی کارت تمام اســت و آنجاست که طوری همه‌چیز و 
همه‌ وجناتت می‌چرخد که خودِ قدیمی‌ات را فراموش می‌کنی. 
حتما برای حشــراتی کــه عوض می‌شــوند هم همین اســت؛ 
لاروهای بیــد و کرم‌های ریزی که تــوی حبوبــات و آرد تارتنک 
می‌تنند و بعد که از پیله می‌آیند بیرون یک پشــه‌کوره تمام‌عیار 
شده‌اند. همه این‌ها همچین حســی دارند. عدنان هم آخرش 
این‌طور شــد. همه ما ایمان داریم و شــهادت می‌دهیم که این 
بشــر یک‌جایی که دقیقش معلوم نیســت طاقتش تمام شــد و 
حماقت‌های بشــری و آدمیزادی‌ای که یک نفر در طول زندگی 

می‌تواند بلغور کند را به نهایت اعلای خودش رساند.
آن اوایل طول کشــید تا موضوع را درک کنند؛ عدنان و جاسم و 
دوچرخه‌ای که حالا توی بالکن داشــت می‌پوسید. از دوچرخه 
که توقعی نیســت و بشــر نمی‌تواند بفهمد توی ذهن وســایل و 
خرت‌وپرت‌ها چی می‌گذرد. جاسم هم وضعی داشت که درست 
نمی‌شد تشخیص داد از نظر روحی جزو کدام دسته از مخلوقات 

به‌حساب می‌آید.
عدنان چاره‌ای نداشت جزاینکه آستین بالا بزند و توی آن اوضاع 
آشپزی کند. بوی ماهی کپوری که توی ماهیتابه جزغاله و سیاه 
شده، بادمجانی که دوســانت ته گرفته، سیب‌زمینی خلالی که 
به ماهیتابه چسبیده و خمیر شده، شوربایی که بوی تلخ تریاک 
گرفته... این‌ها بوهایی بود که دماغ‌هایمــان هنوز هم به‌خاطر 
دارد. یک‌بار هم عدنان خریت کرد و اتو‌زدن پیراهنش را خواست 
روی تخت جاسم انجام دهد. همه ما احتمال می‌دهیم که نقطه 
عطف، آن لحظــه عجیب، همانجا اتفاق افتــاد و به‌صورت زنگ 
ظاهر شد. جثه لاغر جاسم روی تخت، همیشه فضای خالی جا 
می‌گذاشت. کسی زنگ زد و عدنان اتو را کج‌وکوله تکیه داد و رفت 
برای بازکردن در. با اینکه طرف نه روده‌درازی کرد و نه مس‌مس، 
وقتی عدنان برگشت دید اتو روی بدن بی‌حس جاسم چپ شده 
و یک تای رکابی چرک را سوزانده و به گوشت بی‌حس و خواب‌رفته 
تن رســیده. بوی خانه بوی جگرکی بود. عدنان دستپاچه اتو را 
برداشــت و روی زمین پرت کرد و وقتی آن وایر کلفت کنفی را از 
برق کشــید نتوانســت جلو گریه‌اش را بگیرد. همانجا نشست و 

مثل جیمی، گریه سیاهش را زار زد.
بعد از آن عدنان معتاد شد. تبدیل شــد به پشه‌کوره‌ای که دیگر 
کرم سابق نبود که گیج و منگ می‌لولد. حالا یک ناامید حرفه‌ای 
بود که زباله جمع می‌کرد تا پول فلافلی را دربیاورد که با ســس 
زرد انبه لیچ شده. چقدر دلش می‌خواست جاسم مثل قدیم‌ها 
ســالم بود که بتواند عصرها فلافل را با او نصــف کند. ولی حالا 
جاسم مثل لوله‌ای بود که فقط مایعات و سوپ و آش می‌توانست 

از آن رد شود.
قضیه ســاده اتفــاق افتاد. حتمــا عدنــان تکیه داده بــه دیوار 
خوابش برده بود و سیخ کبریت روشن از لای انگشتش یا سیگار 
نصفــه »زر« از لب‌های دلمــه‌ای‌اش افتاده روی موکت. شــب 
بود و هیچ‌کس، حتی ما که بخش مهمــی از زندگی آن‌ها بودیم 
نمی‌توانیم روایتش کنیم. چون وقتی رســیدیم و با چشــم‌های 
خواب‌آلوده تماشا می‌کردیم فقط شعله‌های بزرگ آتش بود؛ زرد 

و سفیدی که چشم‌های خمار خواب  آزار می‌دهد.
از نظر آدمیزادی شــاید فکر کنید جاســم آخریــن نفری بود که 
ســوخت. ولی ما شــاهدان واقعــی و حقیقی این ماجرا قســم 
می‌خوریم که این اواخر تفاوتی بین جاسم و دوچرخه نبود. به این 
ترتیب دوچرخه آخرین نفر از خاندان قربان‌پور بود که سوخت. 
آتش از خود عدنان شــروع شــد و آخرسر وقتی شــراره‌ها تخت 
جاسم را می‌روفتند و از در لهیب می‌زدند، دوتا لاستیک دوچرخه 
را آب کردند و دسته‌ها مثل قیر مذاب چکیدند. آسیب جزئی بود 
و خداراشکر دوچرخه سالم ماند. یکی از مأمورهای آتش‌نشانی 
که جوان خنده‌رویی بود و بعد از تمام شدن غائله صورتش مثل 
دودکش‌پاک‌کن‌ها سیاه و زغالی شده بود، دوچرخه را آورد و به 
ســتون تکیه داد. دوچرخه تا ســال‌ها مثل نمادی از خشکیدن 
ریشــه یک خانواده، با حماقتی بیخود و مسخره، آنجا زیر باران 
و برف و آفتاب تموز خشــک ماند. هیچ‌کس جرئت دســت زدن 
و نزدیک شــدن به آن موجود شوم را نداشــت. تا همین پارسال 
که یکهو غیبش زد و احتمالا معتادی چیزی آن را برداشته که به 
نمکی بفروشــد و آبش کند. غافل از اینکه تاریخ نفرین‌شده یک 

خاندان توی حافظه لاغر و فلزی آن رسوب کرده...
پایان
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 3 روز از قتــل خونیــن مرد سی وســه ســاله 
مشهدی در بسترش می گذرد. 3 روز پرتلاطم 
و پیچیده که تیم جنایی دادســرای ناحیه دو 
مشــهد، به دنبال یافتن سرنخ هایی برای حل 
این معمای غریب بود، ســرنخ هایی که آن ها 
را به جوانی بیســت ونه ساله رســاند که اتهام 
قتل همچون برچســبی برروی پیشــانی اش 
چسبیده بود. این متهم شــامگاه سه شنبه و 
خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کرد از سوی 
کارآگاهــان پلیــس آگاهی خراســان رضوی 

دستگیر شد.
ماجرای این قتل شــبانه را با تیتر »ضجه های 
زن برای قتل شــوهر« روز سه شنبه در همین 
صفحه خواندید. در این پرونده زنی نیمه شب 
با جسد خونین همسرش در رختخواب روبه رو 
می شود، او با داد و فریاد از همسایه ها کمک 
می خواهد تا با دستگیری 2 مهاجم ناشناسی 
که به خانه اش یورش برده انــد، آب رفته را به 
جــوی برگرداند. امــا تنها کاری که از دســت 
همسایه ها برمی آمد، تماس با پلیس و گزارش 
پر شدن پیمانه عمر همسایه شان به دشنه یک 

غریبه بود.
تحقیقات جنایی از ســاعت 3بامداد پانزدهم 
تیرماه آغاز می شود. اولین فردی که به عنوان 
شــاهد در برابر مقام قضایی حاضر می شــود 
همسر بیست وپنج ســاله مقتول بود. زنی که 
در پاسخ به تمام پرســش ها مدعی بود چیزی 
ندیده و هنگام جنایت خواب بوده است و تنها 
زمانی از خواب برمی خیزد که سایه کشیده دو 
مرد را روی دیوار حیاط کوچکشــان می بیند، 
مهاجمانی که به ســمت کوچه می دوند و بعد 
هم با یک خودرو که او فقط صدای تیکاف آن 

را شنیده از محل می گریزند.
بخشــی از ایــن اظهــارات درباره نحــوه فرار 
مهاجمان از سوی همســایه ها تأیید می شود 
اما هنــگام وقــوع جنایت به جــز زن و کودک 
چهارســاله اش فرد دیگری درون منزل نبوده 

است. در این شــرایط ظن و گمان ها به سمت 
زن جوان بازمی گردد، زنی که انگار در خواب 
مرگ بوده و سهمش از دیدن این همه هیاهو و 

جنجال، هیچ بوده است.
zzآغاز تحقیقات از همسر مقتول

زن بیســت وپنج ســاله کــه نتوانســته بود در 
اظهارات اولیه اش پرده هــای ابهام را برطرف 
و ظن مقام قضایی را به خــودش مرتفع کند، 
به عنوان تنها مظنون پرونــده تحت بازجویی 

قرار گرفت.
او دوباره چیزهایی که ندیده بود گفت و سهم 
کوچک دیده هایش را بازگو کرد، اما نتوانست 
نقش خودش را در این جنایت انکار کند. تیم 
جنایی که به این زن مظنون شده بود، پرونده 
را با فرضیه وجود رقیب عشــقی برای مقتول 

جلو برد و تحقیقات وارد این کانال شد.
زن جوان که دید حنایش دیگــر رنگی ندارد، 
بالاخــره یــک ســرنخ کوچــک که توانســت 
گره های بزرگی از پرونده بگشاید را به مأموران 
داد. او در اعترافــات جدیدی اعــام کرد که 
چندی پیش در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 

با مردی غریبه آشنا شده که پس از چندی این 
فرد از او خواســتگاری کرده است. زن جوان 
مدعی شد که چون شــوهر داشته، این رابطه 
را تمام کرده اما حالا مرد عاشق پیشه دست از 
سر او برنداشــته و کار تا آنجا پیش رفته که این 
زن را به کشتن همســرش تهدید کرده است. 
زن باز ادعا کرد که روحش هم از این ماجرا خبر 
نداشــته و نمی دانســته این فرد چنین نقشه 

هولناکی را طراحی کرده است.
zzبه دنبال یک مرد مجازی

همین ســرنخ کوچک موجب شــد تا مأموران 
دامنه تحقیقاتشــان را گســترده تر کنند و در 
جست و جوی فردی برآیند که تنها یک پروفایل 
در فضای مجازی از او داشــتند. تیم جنایی با 
شگردهای ویژه خود خیلی زود توانست هویت 
متهم که مردی بیست ونه ساله بود را به دست 
بیاورد، گام بعدی دســتگیری متهــم بود که 
شامگاه سه شنبه با دستور قاضی احمدی نژاد 

میسر شد و این فرد در مشهد دستگیر شد.
متهم بیســت ونه ســاله در معرفی خود به تیم 
جنایی اعــام کرد که متأهل اســت و 3 فرزند 

دارد. او قصــد انحــراف تحقیقــات جنایی را 
داشت اما نتوانست نقشــش را در این جنایت 
انکار کند. زن جوان مشــخصات کاملی از او 

داده بود و همین سرنخ او را گرفتار کرده بود.
zzزن از من خواست تا او را بکشم

متهم که دیگر راهی به جز بیان حقیقت پیش 
رویش نداشت، با پرده برداشتن از یک ماجرای 
عاشــقانه قدیمی، جزئیات ماجرا را از سالیان 
دور روایت کرد، جایی کــه پدران او و زن جوان 
همسایه بوده اند و آن ها از همانجا همدیگر را 

می شناخته اند.
او از ســال ها دوری و سرخوردگی عشقی اش 
می گوید، تا اینکه در نهایت نیمه گمشده اش 
را پس از سال ها دوری و با وجود داشتن همسر 
و 3 فرزنــد، در فضای مجازی پیــدا می کند، 
اما مشــکلات بزرگ تری پیش رویــش بوده و 
مهم ترین آن متأهل بودن زن جوان و داشتن 

یک فرزند بوده است.
متهم به قتل نمی خواســته دوباره عمری را با 
حسرت بگذراند، بنابراین برای حل مشکلات 
زن جوان، موضوع را بــا او در میان می گذارد 

و هر دو به حذف فیزیکی شــوهر بی نوای زن 
جوان متفق القول می شــوند. هــر چند مرد 
ادعا کرد که با درخواســت زن جوان دست به 

این جنایت زده است.
zzهمکاری برای قتل شوهر

نحــوه ورود به این منــزل ویلایــی در خیابان 
شــاهنامه 18بدون جلب توجه یــا تخریب در 
ورودی یکــی از موضوعاتی بود کــه نظر مقام 
قضایی را به خود جلب کــرد. متهم به قتل در 
اعترافاتی صریح اعلام کرد که زن از او خواسته 
تا همسرش را بکشد و آن ها از پیش نقشه قتل 
را هماهنگ کرده بودند و زن که نمی خواسته 
مشــکلی پیش بیاید، شــبانه در حیــاط را باز 
می گذارد تا متهم و یکی از دوســتانش بدون 

دردسر و جلب توجه وارد خانه شوند.
متهم به قتل با چاقویی که در دست داشته به 
همراه یکــی از رفقایش وارد خانه می شــوند. 
آن ها با مختصاتی که زن اعلام کرده، مستقیم 
به ســراغ این مرد بی دفاع کــه در خواب بوده 
می روند. مهاجم دیگر هم برای اینکه دســت 
خالی نباشد، پاره آجری را از حیاط برمی دارد 
که هنگام جنایت با همان آجر چند ضربه به سر 

مقتول می زند.
درگیــری آن هــا هــم بی صــدا بوده اســت و 
هیچ یک از همســایه ها متوجه ســروصدایی 
غیرعــادی نمی شــوند، متهم نیز بــا چاقوی 
تیزی که همراه داشته 3 ضربه مهلک به قفسه 
سینه مقتول می زند، ضرباتی که مرگ او را رقم 
می زنــد.  درگیری بدون صــدای مهاجمان با 
مقتول این شائبه را ایجاد می کند که احتمالا 
زن داروی خــواب آور به شــوهرش خورانده  و 
مقتول نتوانســته با سر و صدا و کمک خواهی 
از همســایه ها کمک بگیــرد یا به درســتی از 
خود دفاع کند. موضوعی کــه به گفته قاضی 
احمدی نــژاد، بازپــرس ویژه قتل دادســرای 
عمومــی و انقلاب ناحیه دو مشــهد، در ادامه 
بازجویی ها از زن لحاظ خواهد شد، هر چند 
که زن جوان مهر ســکوت برلب زده و صحبت 

جدیدتری  نکرده است.

قتل  رقیب با دشنه عشق قدیمی
 ماجرایی عاشقانه، پشت پرده سناریوی شوهرکشی در شاهنامه بود
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پاسخ جدول 2968

ــــــــــــــــــــــــــــابتلای 11 نفر به تب کریمه کنگو  ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ
رئیس دانشــکده علوم پزشــکی تربت‌جام از ابتــای 11 نفر به 
بیماری تب کریمه کنگو در این شهرستان خبر داد. محمد افکار 
در این‌باره به ایســنا گفت: تا کنون ۱۶ بیمار مشکوک به بیماری 
تب خون‌ریــزی دهنــده کریمه کنگــو در شهرســتان تربت‌جام 
شناسایی شده‌اند که نتیجه آزمایش ۱۱ نفر این افراد مثبت اعلام 
شده است. این مقام مســئول بیان کرد: ۸ نفر از مبتلایان به این 
بیماری از اهالی یک روستا و در یک مهمانی و از یک منبع یکسان 
آلوده استفاده کرده‌اند که نتیجه تست همه آن‌ها مثبت بوده و 8 
نفر دیگر در پراکندگی جغرافیایی ســطح شهرستان بوده‌اند که 
از این تعداد 4 مورد منفی، 3 مورد مثبــت و یک مورد نیز در حال 
پیگیری است. رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام تاکید کرد: 
همه افراد مبتلا به بیماری تب کریمه کنگو به بیمارستان مراجعه 
کرده و مورد مداوا قرار گرفته‌اند که خوشبختانه این بیماری کنترل 

شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــسرقت مسلحانه از طلافروشی  ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ظهر سه‌شنبه 4 سارق مسلح به یک طلافروشی در سلطان‌آباد 
بهارســتان تهران دســتبرد زدند و با یک دســتگاه خودرو پژو 
نقره‌ای‌رنگ متــواری شــدند. مأمــوران پلیس پــس از چند 
دقیقه در صحنه ســرقت حاضر شدند و تحقیقات خود را برای 
دستگیری سارقان آغاز کردند. متهمان حین سرقت اقدام به 
شلیک ۹ تیر جنگی کردند که خوشــبختانه این حادثه تلفات 
جانی در بر نداشت‌. هنوز میزان طلاهای به سرقت برده شده 
 مشــخص نیســت و  پیگیری‌های پلیســی در این  باره ادامه 

دارد.  
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